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 درس

بيست
و سوم

ژانر ها يا انواع ادبى
مفهوم ژانر، برگرفته ازكلمة فرانسوى و اصل واژة لاتينى )Genus( به معناى نوع، 
كار  به  مختلف  اشكال  به  ژانر  اصطلاح  ادبى،  بررسى هاى  در  است.  گونه  و  دسته 
اقسام آن برحسب شكل، موضوع و  انواع آثار ادبى وتعيين  به تمايز ميان  تا  مى رود 
ويژه گى هاى فنى  اشاره كند: نوع نمايشى)حماسى، تغزلى ودراماتيك(، نوع رابطه با 
واقعيت)داستانى، غيرداستانى(، نوع پى رنگ)كميدى، تراژيدى(، ماهيت ومحتوا)رمان 
تاريخى، رمان ماجرايى ( و.... تا پيش از قرن بيستم نام هاى ژانرى به عنوان رده هاى عام 
به ويژه اين مفهوم  براى دسته بندى شمار زيادى ازمتون، كاربرد گسترده يى داشت؛ 

نقش مهمى در طبقه بندى و ارزش گذارى ادبيات ايفا كرده بود.
تقسيم بندى ادبيات به »ژانرهاى ادبى« ازدوران يونان باستان معمول بوده است. ژانرهاى 
اصلى كه درآن دوران براى شعر قايل بودند، عبارت از: حماسه، شعرغنايى، كميدى، 
هجو و تراژيدى. امروز علاوه برتقسيم بندى هايى كه از دوران گذشته براى شعر در 
نمايشنامه،  مانند: رمان، داستان كوتاه،  انواع گوناگون؛  به  نيز  نثر  بود،  نظرگرفته شده 
مقاله، طنز، شرح حال و... تقسيم بندى شده است و به طوركلى هريك از انواع سنتى 
شمار  به  جداگانه يى  ادبى  ژانر  نثر،  مختلف  انواع  و  درشعر  آن  فرعى  شاخه هاى  و 

مى آيند.
ادبى،  ژانرهاى  وجديد  سنتى  ازتقسيم بندى هاى  يك  هيچ  درى،  قديم  ادبيات  در 
معمول و رايج نبوده است. شعر تنها برحسب شكل ظاهرى و طرز قرارگرفتن قافيه ها 
قالب ها  اين  است.  بندى شده  تقسيم  آن  محتواى  و  به موضوع  توجه  بدون  اغلب  و 

              درس امروز توسط يك تن از شاگردان طورى معرفى شود كه 
             تشريحاتش جواب گوى پرسش هاى زير باشد. در آخر معرفى، همين 

               سؤال ها از چند شاگرد ديگر پرسيده شود: 
             1. ژانر چيست؟ مفهوم آن را در يك داستان بيان داريد.

         2. آثار ادبى را با چه معيارهايى ارزشيابى مى كنند ؟
3. ژانرهاى ادبى به چند دسته تقسيم مى شوند ؟

4. در ادبيات درى برروى كدام ژانر كمتركارشده است ؟
5. قديم ترين اثر ژانرهاى نمايشى دركشور ما چه نام دارد و موضوع آن چيست ؟
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عبارتند از: قصيده، غزل، قطعه، مسمط، تركيب بند، ترجيع بند، رباعى، دوبيتى، مثنوى، 
مستزاد، بحرطويل و فرد. اين تقسيم بندى علاوه برآن كه حوزة نثر را دربر نمى گيرد، 
معمولاً براساس موضوع و محتوا نيست و بيشتر بر پاية تعداد تقريبى بيتها و نيز طرز به 

كارگرفتن قافيه در آن ها مشخص مى گردد. 
حال كه كاستى هاى تقسيم بندى ادبيات درى آشكارشد، بايد به دنبال الگوى ديگرى 
باشيم تا بتوانيم تمامى آثار ادبى گذشتة خود )اعم از نظم و نثر( را، با توجه به آن، 
»ژانرهاى  بر  ادبى  آثار  تقسيم بندى  قرار دهيم. شايد  تحليل  و  تجزيه  و  بررسى  مورد 
ادبى« جامع ترين اين روش ها باشد؛ زيرا »ژانرهاى ادبى« حد و مرز خاصى نمى شناسد 
وآثار ادبى را تنها از ديدگاه محتوا و بار عاطفى تقسيم بندى مى كند و از سوى ديگر 
اين روش برهمه آثار ادبى جهان قابل تطبيق است. البته يادآورى اين نكته نيز ضرورى 
است كه تعيين حد و مرز دقيق اين ژانرها و قرار دادن آثار ادبى درى در آن، امرى است 
نسبى و دراين امر، تنها روح غالب اثر در نظرگرفته مى شود؛ مانند: شاهنامة فردوسى 
مايه هايى از شعر تعليمى و غنايى و حتا نمايشى را با خود دارد و يا غزل هاى»بيدل« كه 
در نوع غنايى دسته بندى مى شود، با رگه هايى از تعليم آميخته است و شعرهاى تعليمى 
نظير بوستان سعدى نيز با جلوه هايى از نوع غنايى همراه است. از اين رو در تقسيم بندى 

اين آثار فقط روح كلى حاكم بر يك اثر ادبى در نظرگرفته مى شود. 

در  و  است  رجز  و  شجاعت  دلاورى،  معناى  به  درلغت  حماسه  ژانرحماسى:   .1
اصطلاح، اثرى است كه در آن از جنگ ها و دلاورى هاى قهرمانان سخن گفته مى شود. 
عادات  خوارق  و  پهلوانى  اعمال  با  توأم  داستان هاى  صورت  به  حماسى  مضامين 
وكارهاى شگفت انگيز روايت مى شود. قهرمانان رويدادهاى حماسى، بيشتر ابرمردان 
نامجويى استند كه براى كسب افتخارات و حفظ استقلال يك ملت مى كوشند و نبرد 
مى كنند و جنگ هاى آنان نوعى نبرد ميان خير و شر است كه به صورت جريان دايمى 

در بستر حوادثى جالب و عبرت آموز به سوى سرنوشت هاى حتمى به پيش مى رود. 
حماسه ها به طوركلى به صورت منظومة)شعر( است. با اين همه، حماسه هايى نيز به نثر 
به وجود آمده است. براى مثال مى توان به شاهنامة ابومنصورى اشاره كرد كه به نثر 
نوشته شده است. به جز شاهنامة فردوسى، منظومه هاى حماسى ديگرى نيز در قلمرو 
ادبيات پديد آمده كه هرچند به لحاظ ارزش حماسى و پرداخت هنرى به پاية شاهنامة 
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فردوسى نمى رسند؛ اما ذكرنام برخى از آنان خالى از لطف نيست كه از جمله مى توان 
»فرامرزنامه« و»برزو  »بهمن نامه«،  اسدى طوسى«،  منظومه هاى حماسى»گرشاسبنامة  به 

نامه« اشاره كرد. 
2. ژانر غنايى: غنا درلغت به معناى ســرود، نغمه وآواز خوش و طرب انگيز اســت 
و اثر غنايى به شــعر و نثرى گفته مى شــود كه گزارشگرعواطف واحساسات شخصى 
شاعر ازعشق، دوستى، رنج، نامرادى و هرآنچه روح آدمى را متأثر مى كند، باشد. اين 
احساسات و انديشــه ها مى توانند عاشقانه، دينى، فلســفى يا اجتماعى باشند. غزل هاى 
عاشــقانه، آثارعرفانــى، آثارهجو آميز يا طنــز گونه، مديحه، نعتيــه، مرثيه و توصيف 
طبيعت همه ژانرغنايى محسوب مى شوند. در ادب درى، از نخستين دوران پيدايش آن 
تا به امروز، ژانرهاى غنايى چه در قالب هاى شــعر و نثر و چه در انواع شعرنو به وجود 

آمده است.
اصطلاح »غنايى« به منظومه هاى داستانى عاشقانه كه جنبة روايتى دارند و شاعر در آن ها از 
احساســات و انديشه هاى قهرمانان داستان ســخن مى گويد، نيزاطلاق مى شود. منظومه هاى 
داستانى از قبيل» ويس و رامين« اثر فخرالدين اسعد گرگانى، خسرو وشيرين، ليلى و مجنون 
نظامى گنجوى و... در شــمار شــعر غنايى محسوب مى شــوند. از معروف ترين شاعران و 
نويســنده گانى كه به خلق آثار غنايى پرداخته اند مى توان از حافظ، سعدى، جامى، سنايى، 

مولانا، نظامى و غيره نام برد، كه معاصران نيز چنين آثارى ايجاد كرده اند.

3. ژانرتعليمى: آن اســت كه هدف آفرينندة آن، آموزش اخلاق وتعليم انديشه هاى 
فلســفى، عرفانى، اجتماعى، دينى يا علوم وفنون باشد. در زبان درى نمونه هاى فراوانى 
از انواع مختلف ژانرتعليمى وجود دارد كه بيش ترين سهم در اين زمينه ويژة شعرهايى 

است كه محتواى اخلاقى وفلسفى دارند.
آثار اغلب شــعراى غيردربارى، سرشــار از زمينه هاى تعليمى اســت. كسايى مروزى، 
ناصرخســرو بلخى، ابوالفضل بيهقى، شــيخ فريدالدين عطار، مولاناجلال الدين محمد 
بلخى، ملك الشعرا قارى عبداالله، اســتاد بيتاب، حيدرى وجودى، عبدالرازق فانى و... 
آثار فراوانى دراين زمينه آفريده اند. بخش عمده يى از آثارمتصوفه و اشــعارعرفانى، با 
تعليم همراه اســت و درشــمار آثار تعليمى به حساب مى آيد؛ اما بزرگترين اثرتعليمى، 

»بوستان« سعدى است كه ازطرف شاعران متعدد مورد تقليد قرارگرفته است. 
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4. ژانـر نمايشـى: هنرنمايش را »مادر همة هنرها« ناميــده اند؛ زيرا در آن همة هنرها 
حضور دارند و تشــريك مســاعى مى كنند. شعر، موسيقى، نقاشــى، حركات موزون، 
معمــارى و... هركــدام به تنهايى يك هنركامل به شــمار مى روند؛ امــا هنگامى كه به 
عرصة هنرنمايش وارد مى شــوند، به عنوان يك عنصر تشــكيل دهنــدة اين هنر انجام 

وظيفه مى كنند. 
محققان ســابقة نمايش در ســرزمين ما را تا ســه قرن قبل از ميلاد ريشــه يابى كرده و 
 شــواهدى برحضور اين هنربه شكل ابتدايى آن ارائه كرده اند. از جمله به تعزيه نامه و 
نمايشنامه يى به نام»اياتگار زريران« اشاره مى كنند.  اياتگار زريران)يادگار زرير( اثرى 
بوده اســت منظوم با موضوع جنگ هاي»زرير« و برادرش گشتاســپ )پادشــاه كاوي 
بلخي( با ارجاســپ توراني خيوني، كه مى خواســتند دودمان سلطنت بلخي را از قبول 
آيين اوستايي منصرف سازند. در نتيجه جنگي سخت ميان طرفين درگرفت وگشتاسپ 

و طرف دارانش بر دشمن غلبه حاصل نمودند. 
اين اثر در قرن ششم ميلادي از صبغة اصلي خويش برگردانده شده و صورت پهلوي 
ساساني به آن داده شده است. از همين جهت تا همين اواخر تصورمي رفت، كه اين اثر 
يك رسالة منثور است؛ اما پس از تحقيقات و پژوهش ها وكاوش هاي ژرف و دامنه 
اثبات رسانيد كه اين اثر در  – زبان شناس فرانسوي– به  دار، در فرجام »بن ونيست« 
اصل منثور نه؛ بلكه منظوم بوده و قدامت تاريخي آن به سه قرن قبل از ميلاد مى رسد، 
كه بعدها ـ در قرن ششم مسيحي ـ آن را به پهلوي ساساني برگردان نموده اند، كه با 
پيراية ساساني شكل نخستين خود را از دست داده و در اثر تداخل وتناقص واژه ها، 

ابيات هفت هجايي آن، شكل نثر  را به خود اختيار نموده است. 
است.  زبان  و  بيان  در  بى پيرايه گى  و  ساده گى  نمايشى،  ژانر  مشخصة  وجه  نخستين 
سروده هاى مربوط به اين ژانر كه بيشتر از زبان مداحان، روضه خوانان و تعزيه خوانان 
شنيده مى شود، اغلب  به زبان ساده و نزديك به زبان عاميانه است. اين نوع سروده ها 
به گونة همگانى در وزن هاى عروضى بوده و بحرهايى كه براى آن ها انتخاب شده، 
بحرهاى كوتاه است. در متن هاى قديميترگفتگو ها و هم چنين روايت داستان به صورت 
قطعه هاى چند بيتى تنظيم شده كه طول آن ها متفاوت و بيشتر در قالب مسمط، مثنوى، 

مستزاد و گاه بحر طويل است. 


